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فاطمه طالبیان شریف    چند روز گذشته سازمان منابع 
طبیعی از اجرای طرح نوین مدیریت جنگل‌های هیرکانی 
خبر داده؛ طرحی که با ابراز نگرانی از جانب دوستداران 
محیط‌زیست همراه بوده است. در همین رابطه هادی 
کیادلیری معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان 
حفاظت محیط‌زیست خواستار ارائه طرح جنگلداری 
نوین به متخصصان و فعالان محیط‌زیست شد و بر 
تصمیم‌گیری بر پایه شواهد علمی و رعایت اصل احتیاط 

تأکید کرد. 
از طرفی با آغاز فصل‌های پاییز و زمستان، موضوع تأمین 
سوخت جنگل‌نشینان بار دیگر به یکی از دغدغه‌های 
حفاظت از جنگل‌های کشور تبدیل می‌شود؛ موضوعی 
که معمولاً با افزایش مصرف هیزم و چــوب و احتمال 
تشدید تخریب جنگل‌ها گــره مــی‌خــورد. امــا آیــا امــروز 
جنگل‌نشینان همچنان یکی از عوامل اصلی برداشت 
چوب از جنگل‌های شمال هستند یا بخش مهم‌تری از 
ماجرا در جای دیگری رقم می‌خورد. از سوی دیگر، خروج 
دامداران و جنگل‌نشینان از عرصه‌های جنگلی چه اثری 
بر حفاظت از جنگل و جلوگیری از تعرض به اراضــی 

جنگلی داشته است.
در راستای موارد مطرح شده با حسین 
آقایی، فعال حوزه جنگل‌های هیرکانی 
دربــــاره مــیــزان مــصــرف چـــوب و هیزم 
جنگل‌نشینان در فصل ســرد، ارتباط 
معیشت جنگل‌نشینان با حفاظت و تخریب جنگل، 
قــاچــاق چـــوب، مــصــرف صــنــایــع چــوبــی و چــالــش‌هــای 

حفاظت از جنگل‌های هیرکانی گفت‌وگو کردیم.

نیاز جنگل‌نشینان به تأمین سوخت، با تخریب جنگل‌های ■
شمال کشور چه ارتباطی دارد؟

بیشتر روســتــاهــایــی کــه در حاشیه جنگل قـــرار دارنـــد، 
خوشبختانه گازکشی شده‌اند و بخش عمده روستاهای 
حاشیه جنگل گاز دارند. به همین دلیل، مصرف چوب آن‌ها 
برای سوخت خیلی پایین آمده است. از طرف دیگر، تعداد 
جنگل‌نشینان هم دیگر آن‌ قدر زیاد نیست که بتوان عدد 
قابل ‌توجهی برای میزان مصرف سالانه یا مصرف آن‌ها در 
فصل زمستان در نظر گرفت. شاید ۲۰ سال پیش مصرف 
چوب برای تأمین سوخت بیشتر بود، اما امروز نمی‌توان این 

موضوع را چندان قابل ‌توجه دانست.
مصرف چوبی که جنگل‌نشین‌ها دارند حتی کمتر از چیزی 
اســت که گردشگران مصرف می‌کنند. همین گردشگری 
که آخر هفته به حاشیه جاده‌ها می‌رود، شاید ۱۰ تا ۱۵ برابر 
یک جنگل‌نشین در طول سال چوب مصرف کند. شما در 
حاشیه جاده‌ها تا سه یا چهار کیلومتر نمی‌توانید چوبی پیدا 
کنید، اما جنگل‌نشین این‌طور نیست که برود درخت را قطع 

و برای گرمایش استفاده کند. معمولاً از سرشاخه‌های افتاده 
یا درختانی که ریشه‌کن شده‌اند استفاده می‌کنند و این میزان 

ً در چرخه طبیعت قابل ‌توجه نیست. مصرف، اصلا

استفاده دامــداران از عرصه‌های جنگلی چه پیامدهایی ■
برای جنگل دارد؟

حدود ۷۰ درصد از جنگل‌های شمال از دام خالی شدند؛ یعنی 
جنگل‌نشینان از جنگل بیرون آمدند. این اتفاق بیشتر به 
این دلیل بود که در زمان بهره‌برداری از جنگل، گفته می‌شد 
دامداران جلو بهره‌برداری را می‌گیرند و به همین دلیل، بهترین 
گزینه این است که آن‌ها را از جنگل خارج کنیم. در نتیجه، 
حدود ۷۰ درصد دامــداران از جنگل خارج شدند و می‌توان 
گفت حدود ۳۰ درصد جنگل‌ها همچنان جنگل‌نشین دارند. 
البته از آن ۷۰ درصد، بازگشت معکوس هم داشته‌ایم. این ‌طور 
نیست که بازگشت معکوس اتفاق نیفتاده باشد؛ در برخی 
مناطق، فردی که ساماندهی و از جنگل خارج شده، دوباره به 
جنگل بازگشته که این مسئله به نوعی ناشی از ضعف قانون 

خودمان است.
به نظر من باید محاسن و معایب هر دو وضعیت را در نظر 
بگیریم؛ یعنی ببینیم وجــود دامــدار در جنگل چه معایب 
و محاسنی دارد و از طــرف دیگر نبود دامـــدار چه معایب و 

محاسنی دارد.
وقتی موضوع را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم وجود دامــدار در 
جنگل یک حسن بسیار بزرگ دارد. البته معایب هم دارد و 
نمی‌توان گفت حضور دامــدار فقط حسن است، اما به نظر 
من محاسنش بیشتر است چون در این سال‌ها که دامداران 
از جنگل خارج شدند، در بسیاری از روستاهای چسبیده به 
جنگل دارای جاندار، به‌ویژه مناطقی که دامدار از آن‌ها خارج 
شده بود، تعرض به سمت جنگل افزایش پیدا کرد. در بسیاری 
از مناطق هیرکانی مانند اربه‌کله رامسر، این اتفاق رخ داده 
است. در مناطق اطراف بهشهر و ساری هم هر جا را نگاه کنید، 
می‌بینید در مناطقی که دامــداران از جنگل خارج شده‌اند، 
روستاهای چسبیده به جنگل به سمت جنگل تعرض کرده‌اند.
در واقع، ما دامدار را از جنگل بیرون کشیدیم، اما در مقابل، 
بستر جنگل را از دست دادیم. وجود دامدار در جنگل موجب 
می‌شد مثلاً چهار نهال امکان رویش نداشته باشد و درخت 
آسیب ببیند؛ در مناطقی مانند اربه‌کله، جاهایی وجود دارد 
که تقریباً به‌طور کامل از بین رفته است. من معتقدم وجود 
دامدار یک حسن بسیار بزرگ دارد و آن حفظ بستر جنگل 

است؛ چون وقتی فردی مثلاً ۲۰ هکتار عرصه برای چرای دام 
دارد، به دلیل منافع و دام خودش هم که شده، از آن ۲۰ هکتار 

مراقبت می‌کند.
در بعضی از روستاهایی که هنوز دامدار در آن‌ها حضور دارد، 
اصلاً اجازه نمی‌دهند حتی یک متر از روستا به سمت جنگل 
تعرض شود. دامدار در این زمینه واقعاً مقاومت می‌کند و اجازه 
نمی‌دهد کسی به بستر جنگل تعرض کند. این یک حسن 
بزرگ است، چون حضور دامدار موجب می‌شود بستر جنگل 
حفظ شود. البته حضور دامدار معایبی هم دارد؛ برای مثال، 
ممکن است میزان رویش نهال در این مناطق کاهش پیدا 
کند، اما این مسئله هم قابل جبران است. اگر قانون کمی بهتر 
باشد و از جنگل‌نشین حمایت شود و در کنار آن تسهیلاتی در 
اختیارش قرار گیرد تا تعداد دام‌هایش را کاهش دهد، می‌توان 

کاهش رویش نهال را نیز جبران کرد.

چه سهمی از زغال‌هایی که امروز در سوپرمارکت‌ها و مراکز ■
فروش عرضه می‌شود از چوب جنگلی یا منابع طبیعی تأمین 

شده است؟
بسیاری از آن‌ها معمولاً باغ دارند؛ مثلاً باغ لیمو و محصولات 
مشابه، اما در کنار آن، از چوب جنگلی هم استفاده می‌شود. 
برای مثال، بخشی از چوب مورد نیاز از درختان باغی تأمین 
می‌شود؛ یعنی درختی که در باغ فرد قرار دارد و در ملک 
شخصی او اســت، قطع می‌شود و از چــوب آن استفاده 
می‌کنند. بخشی از نیاز نیز از جنگل تأمین می‌شود و 
نمی‌توان این موضوع را کتمان کرد، اما میزان آن مانند گذشته 
نیست. خیلی‌ها هم به سمت استفاده از مواد بازیافتی 
رفته‌اند و از چوب‌های ضایعاتی و ترکیب این مواد استفاده 

می‌کنند که البته حجم قابل ‌توجهی ندارد. 

با توجه به نقش قاچاق چوب و صنایع چوبی در برداشت از ■
جنگل، مهم‌ترین چالش امروز جنگل‌های هیرکانی چیست 
و بــرای حفاظت از این میراث طبیعی چه اقدام‌هایی باید 

انجام شود؟
ــه‌صــورت قــاچــاق بــرداشــت  عــمــده مــصــرف چــوبــی کــه ب
می‌شود، بــرای کارخانه‌های نئوپان اســت و ایــن بخش 
آسیب بیشتری به جنگل وارد می‌کند. یعنی اگــر در 
جنگل‌های هیرکانی قاچاق چوب می‌بینید، بخش عمده 
آن برای تأمین چوب مورد نیاز کارخانه‌های نئوپان است.

اگر اشتباه نکنم در سه استان شمالی کشور در مجموع 

حدود ۳۴ کارخانه بزرگ نئوپان داریم که برای سه استان 
عــدد قابل‌ توجهی اســت. گیلان و مــازنــدران هــر کــدام 
حدود ۱۲ کارخانه دارند. حجم مصرف سالانه چوب این 
کارخانه‌ها را دقیق نمی‌دانم، اما میزان مصرف آن‌ها قابل 
‌توجه است و باید بررسی شود که این کارخانه‌ها سالانه 
چه حجمی از چوب را مصرف می‌کنند. بیشترین مصرف 

چوب را کارخانه‌های نئوپان دارند. 
ببینید وقتی یک قاچاقچی را می‌گیرند، ۲۴ ساعت نشده 
آزاد می‌شود یا فردی که پرونده‌های متعددی دارد که با خودرو 
خود دست‌کم هفت بار در پرونده قاچاق چوب دستگیر 
شده، در واقع قانون آن ‌قدر بازدارنده نیست که دوباره این 
کار را تکرار نکند. یک ‌بار اموال و خودرو او را به نفع دولت، 

جنگلبانی یا منابع طبیعی مصادره کنیم.
درد ما فقط ضعف قانون نیست؛ بحث لابی مافیای چوب 
هم وجود دارد که از این افراد حمایت می‌کند و در شرایط 
سخت دســت آن‌هــا را می‌گیرد و اجـــازه نمی‌دهد قانون 
کار خودش را انجام دهد. وگرنه مگر می‌شود یک نفر هفت 

بار دستگیر شود و دوباره برود قاچاق چوب انجام دهد؟
درد ما جای دیگری است و آن، وجود کارخانه‌های نئوپان 
ــرداشــت چــوب از  ــام کــردیــم ب اســـت. در ســال ۱۳۹۶ اعـ
جنگل‌های هیرکانی ممنوع است، اما فکر  می‌کنم همان 
سال در رشت، سه کارخانه نئوپان همزمان افتتاح شد. یعنی 
از یک طرف گفتیم برداشت چوب از جنگل ممنوع است 
و از طرف دیگر، کارخانه‌هایی را افتتاح کردیم که به چوب 

نیاز دارند.
متأسفانه مشکل اینجاست که مافیای چوب، جنگل 
را به‌عنوان انبار چــوب می‌بیند. درد ما همین است. 
در بسیاری از جنگل‌هایی که جنگل‌نشین در آن‌ها 
حضور دارد، این اتفاق کمتر رخ می‌دهد، چون جنگلبان، 
جنگل‌نشین را می‌شناسد و او هم اجازه نمی‌دهد فرد 
دیگری به‌راحتی چوب قاچاق کند. اما در مناطقی که 
جنگل بی‌صاحب شــده، هم بستر جنگل را از دست 
داده‌ایم و هم درختان آن را؛ یعنی از هر دو طرف آسیب 

دیده‌ایم.

ــرری مــا می‌کنیم و چــه ســــودی مــافــیــای چـــوب و ■ چــه ضــ
کارخانه‌های نئوپان می‌برند؟ 

یک قاچاقچی مــی‌رود و بهترین درختان جنگل را انتخاب 
می‌کند و می‌برد. چــرا؟ چون می‌خواهد چوب باکیفیت به 
کارخانه تحویل دهد. طبیعتاً نمی‌رود درختی را که توخالی یا به 
اصطلاح »لاپی« است، قطع کند. این یعنی یک ضرر بزرگ؛ 
چون فرد از میان مثلاً ۱۰۰ درخت، بهترین درخت را انتخاب 
می‌کند؛ درختی که می‌توانسته بارور باشد و برای تکثیر و تولید 
بذر مورد استفاده قرار گیرد. چنین درختی قطع و از جنگل 

خارج می‌شود و این یک خسارت جدی برای جنگل است.
از طرف دیگر، چون چوب قاچاق است، کارخانه نئوپان آن را با 
ً اگر ارزش واقعی  قیمت بسیار پایین‌تری خریداری می‌کند؛ مثلا
چوب ۱۰۰ میلیون تومان باشد، ممکن است یک‌سوم یا حتی 
یک‌چهارم این قیمت خریداری شود و مثلاً با ۲۰ میلیون تومان 

به کارخانه برسد.
در واقع، ما چند جا ضرر می‌کنیم؛ هم به جنگل آسیب زده‌ایم 
و بهترین درخت را قطع کرده‌ایم، هم همان چوب باکیفیت 
را با نازل‌ترین قیمت از دست داده‌ایــم. در مقابل، چه کسی 
بیشترین سود را می‌برد و بیشترین ثروت را تولید می‌کند؟ 

کارخانه نئوپان.
از درختی که مثلاً ارزش چوب آن ۲۰۰ میلیون تومان است، 
ممکن است کارخانه‌ای 2میلیارد تومان تولید ثروت کند یا 
مثلاً یک کارخانه مبل‌سازی با استفاده از آن، محصولی به 
ارزش 2میلیارد تومان تولید کند. در واقع، ما از همه جهت ضرر 
می‌کنیم؛ هم بهترین درختانمان را از دست می‌دهیم، هم چوب 
آن‌ها با کمترین قیمت فروخته می‌شود و در نهایت، بیشترین 

منفعت را مافیای چوب و صنایع وابسته می‌برند.
جنگل‌های هیرکانی در مقایسه با مساحت ایــران، وسعت 
بسیار ناچیزی دارند. مساحت ایران حدود ۱۶۴ میلیون هکتار 
است و مساحت جنگل‌های هیرکانی، اگر خوشبینانه‌ترین 
بــرآورد امروز را در نظر بگیریم، حدود ۲میلیون هکتار است. 
بنابراین، سهم جنگل‌های هیرکانی از مساحت کشور بسیار 
اندک و کمتر از 2درصد است. با این حال، بیش از ۵۰ درصد 
تنوع زیستی ایران در همین محدوده قرار دارد؛ یعنی از نظر 
پوشش گیاهی و جانوری، بخش قابل‌ توجهی از تنوع زیستی 

کشور در همین حدود 2میلیون هکتار متمرکز است.
اگر تلاش کنیم این 2میلیون هکتار جنگل‌های هیرکانی را هر 
جا که شرایط آن وجود دارد، به‌صورت مناطق حفاظت‌شده 
و پارک‌های ملی درآوریــم و مانند پارک ملی گلستان از آن‌ها 
حفاظت کنیم، کار خیلی بزرگی نکرده‌ایم؛ بلکه از یک میراث 

بسیار بزرگ برای آیندگان  دفاع کرده‌ایم.

 بخش قابل ‌توجهی از فشار بر جنگل‌های شمال کشور در زنجیره قاچاق و مصرف تولیدات چوبی دنبال می‌شود 

هیرکانی زیر تیغ صنعت چوب 
رنا

 ای
 

عمده مصرف چوبی که به‌صورت قاچاق از جنگل‌های هیرکانی 
برداشت می‌شود، برای تأمین مواد اولیه کارخانه‌های تولید نئوپان 
است، ازاین‌رو تأسیس بی‌ضابطه این کارخانه‌ها در شمال کشور 
آسیب بزرگی به جنگل وارد کرده است
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محیط زیست

 زباله‌های بابل بدون »انجیلسی« 
کجا می‌روند؟

گروه استان‌ها  یک تصمیم که قرار بود فقط یک سال دوام داشته 
باشد، نزدیک به سه دهه ادامه پیدا کرد. سایت انجیلسی بابل که 
به‌عنوان محل موقت دفن زباله راه‌انــدازی شده بود، سال‌ها میزبان 
پسماند شهرستان بود تا اینکه سرانجام ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ورود 
زباله به آن متوقف شد؛ اما با بسته ‌شدن انجیلسی، زباله‌های بابل 
از بین نرفتند و مسئله اصلی مدیریت پسماند همچنان روی میز 

مسئولان باقی ماند.
تعطیلی این سایت، اگرچه پایان ورود زباله به انجیلسی بود، اما همزمان 
ضعف زیرساخت‌های جایگزین را آشکار کرد. بابل همچنان روزانه 
صدها تن پسماند تولید می‌کند و در ایام تعطیلات و افزایش ورود 
مسافران، حجم زباله نیز بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی، انتقال 
موقت پسماند و ایجاد دپوهای موقت نمی‌تواند راهکاری دائمی برای 

شهری با این میزان تولید زباله باشد.

از انجیلسی تا محمدحسن‌خان■
پس از توقف فعالیت انجیلسی، بخشی از پسماند بابل به راهکارهای 
موقت از جمله انتقال برون‌استانی و دپو در سکوی پسماند محدوده پل 
تاریخی محمدحسن‌خان منتقل شد. این سکو نیز قرار نبود جایگزین 
دائمی انجیلسی باشد، اما انباشت حجم قابل توجهی از زباله در آن، 
خود به یک چالش جدید تبدیل شد و حتی وقوع آتش‌سوزی در این 

محدوده، نگرانی‌ها درباره وضعیت مدیریت پسماند را افزایش داد.
به این ترتیب، مسئله‌ای که قرار بود با تعطیلی یک سایت قدیمی حل 
شود، در نقاط دیگری از شهر و شهرستان خود را نشان داد. این تجربه 
نشان می‌دهد تعطیلی یک مرکز دفع، بدون آماده‌سازی زیرساخت 

جایگزین، الزاماً به معنای حل بحران نیست.
از سوی دیگر، بخش مهمی از مسئله به نحوه مدیریت پسماند 
بازمی‌گردد. جمع‌آوری زباله تنها یکی از حلقه‌های این زنجیره است و 
کاهش تولید، تفکیک از مبدأ، بازیافت، پردازش پسماند تر، مدیریت 

شیرابه و دفن اصولی نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

انجیلسی هنوز تمام نشده است■
با توقف ورود زباله، پرونده انجیلسی هنوز بسته نشده است. حجم 
پسماند انباشته‌ شده طی سال‌های فعالیت سایت، مدیریت شیرابه 
و تعیین تکلیف آثار زیست ‌محیطی ناشی از چند دهه فعالیت این 

مرکز همچنان از مسائل مهم منطقه است.
در همین حال، مسئولان از تدوین مدل مدیریت یکپارچه پسماند، 
ساماندهی انتقال، برخورد با مراکز غیرمجاز و توسعه تفکیک از مبدأ 
خبر داده‌انــد. دانشگاه‌های بابل نیز می‌توانند در حوزه‌هایی مانند 
مدیریت شیرابه، پــردازش پسماند، بازیافت و تولید انــرژی از زباله 
نقش بیشتری ایفا کنند؛ ظرفیتی که در صورت اتصال پژوهش‌های 
دانشگاهی به نیازهای واقعی شهر، می‌تواند به بخشی از راه‌ حل 

تبدیل شود.
در تازه‌ترین تحولات نیز استاندار مازندران از واگذاری ۶هکتار زمین، 
جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی و اختصاص حدود ۵۰۰ میلیارد 
تومان برای حل مشکل پسماند انجیلسی در بازه ۶ ماهه خبر داده 
است. اکنون مسئله اصلی، نه اعلام اعتبار و برگزاری جلسات، بلکه 
آغاز عملیات اجرایی و مشخص ‌شدن زمان‌بندی پروژه است؛ از تعیین 
تکلیف پسماندهای قدیمی انجیلسی گرفته تا ایجاد زیرساختی که 

بتواند نیاز سال‌های آینده بابل را پاسخ دهد.

خطر تکرار یک تجربه■
تجربه انجیلسی یک هشدار بــرای مدیریت پسماند بابل است؛ 
راهکاری که اگر بدون تعیین زمان پایان و ایجاد جایگزین پایدار اجرا 

شود، ممکن است دوباره به یک بحران چندساله تبدیل شود.
بابل برای حل این مسئله تنها به زمین جدید برای دفن زباله نیاز ندارد. 
کاهش تولید پسماند، تفکیک از مبدأ، توسعه بازیافت، پردازش 
پسماند تر، مدیریت اصولی شیرابه و دفن ایمن پسماندهای غیر قابل 

استفاده باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.
حالا پرسش اصلی این است که آیا اعتبار، زمین و سرمایه‌گذار جدید 
می‌توانند پرونده چند دهه‌ای انجیلسی را به نقطه پایان برسانند یا 
اینکه یک راهکار موقت دیگر، آغازگر فصل تازه‌ای از بحران پسماند 

بابل خواهد شد.
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افقی■
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